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 چکیده  اطلاعات مقاله 
پردازی انسان تأثیر های مقدس به صورت ناخودآگاه بر نحوة داستانقصه مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

است که در ادیان    )ع(ها، قصۀ حضرت آدمگذارند. از جملۀ این قصهمی

به بر ذهن  ابراهیمی و  این قصه  بیان شده است.  به تفصیل  ویژه اسلام 

گونه به  داشته؛  تأثیر  سیاهنظامی  شاه  داستان  که  منظومۀ ای  از  پوش 

پیکر را تحت تأثیر آن سروده است. در این پژوهش بر آن شدیم که  هفت

توصیفی روش  بن  -با  تطبیق  و  بررسی  به  و  همایتحلیلی  مشترک  های 

سیاهشخصیت  شاه  داستان  دو  مشابه  هفتهای  در  و  پوش  نظامی  پیکر 

این دو    )ع(داستان آدم از بررسی  بپردازیم. بعد  ادبی  و  روایات دینی  در 

که   رسیدیم  نتیجه  این  به  و  روایت  درخت  گناه،  یا  لذت  مشابه،  مکان 

ای مشابه ههای مشترک دو داستان هستند. شخصیت مایهسرنوشت بن 

خداوند و ترکتاز: آن دو قهرمان را بدون سابقۀ   -1اند:  نیز از این جمله 

کرده نزدیک  خود  به  کسانی    -2اند.  آشنایی  دو  این  عزرائیل:  و  قصاب 

او را برای  هستند که رشتۀ پیوند قهرمان را با دنیای مادی بریده اند و 

و آدم: این دو هشت   شاه   -3اند.  مدتی با دنیایی سراسر لذت آشنا کرده

ویژگی مشترک دارند: دور افتادن از سرزمین خود، پیروی از هوای نفس،  

 عروج و... .  
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 . مقدمه 1

های  ترین ابزارهای بیان حقایق است. »همۀ ادیان ابراهیمی و بسیاری از دینقصه یکی از مهم

شاعر آلمانی    1شیللر (  1389کویین،  )مکاند.«  ترین بیان خود را در قصه ارایه کردهشرقی کامل

حقیقتی  تر از آن  شد، معنایی عمیقهایی که در کودکی برایم تعریف میگوید: »در قصهمی

دارد.«   وجود  زندگی  در  که  قصه  ( 4:  1392)بتلهایم،  است  دربارة  که  کسانی  از  و  یکی  ها 

مایه عبارت است  است. به نظر او »بن   2های آن نظرات مهمی داشته است »وسلوفسکی« مایهبن

هایی که وسلوفسکی به عنوان نمونه  بیان  از یک واحد روایی بدون قابلیتی تقسیم. اما موتیف

مایه چیزی است که بر اساس منطق تمام و کامل است در  پذیرند. اگر بنکند تجزیه میمی

مایه  . )پدری سه پسر دارد: یک بنآیدمایه به حساب میاین صورت هر جملۀ یک قصه یک بن

از خانه می بناست؛ یک دخترخوانده  و...(  گریزد: یک  این    (38:  1386)پراپ،  مایه است  در 

بتلهایم    شان مورد بررسی قرار و تطبیق داد.هایمایهها را بر اساس بنتوان قصهصورت می

های هستی  های پریان این است که دوراههصههای ق گوید: »از ویژگیهای پریان میدربارة قصه

گوید که رذیلت همچون فضیلت همیشه و همه جا  کند و میرا به اختصار و روشنی بیان می

تک  در  دارد.  قصهحضور  این  قالب شخصیتتک  در  شر  و  خیر  اعمالشان جسمیت ها،  و  ها 

)بتلهایم،  لت بینابینی وجود ندارد.«  های پریان آدم یا خوب است یا بد و حااند. در قصهیافته

1392 :9) 
 

   پژوهش . بیان مساله و سوالات 1-1

های زیادی  و زندگی او در بهشت و هبوط او به این جهان، بر قصه  )ع(آدمقصۀ آفرینش حضرت  

بدیلش به صورت آشکار و نهان از این قصۀ دینی  تأثیر گذاشته است. نظامی گنجوی در آثار بی

پیکر به صورتی آشکار  پوش از منظومۀ هفتهدر قصۀ شاه سیا  )ع(آدمکند. تأثیر قصۀ  یاد می

های داستانی قابل بررسی و تطبیق  ها و شخصیتمایهپذیری در بنشود. این تأثیردیده می

  )ع(آدمپوش و داستان  هاست. این پژوهش به دنبال بررسی وجوه اشتراک دو داستان شاه سیا

 با توجه به قرآن کریم و متون ادبی و عرفانی است.  

 
 

 
۱.Schiller 
۲. Vesselivski 
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   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

قصّه به  پیوسته  ایران  ادبی  پذیرفتهبزرگان  تأثیر  و  نگریسته  قرآنی  و  بررسی  های دینی  اند. 

قصّهمقایسه آنای  شناخت  باعث  همواره  میها  این  ها  در  که  موضوعاتی  بسیارند  چه  شود. 

نماید. نظامی با هنر خویش قصّه آدم و حوا را به صورت نمادین هدف قرار  ها رخ میبررسی

پیکر نظامی و  پوش از هفتشاه سیاه  قصّۀهدف از این پژوهش بررسی تطبیقی دو  داده است.

 داستان آدم )ع( است.  
 

 . پیشینة پژوهش  1-3

و نیز در خصوص   )ع(های متعددی در خصوص پیدایش آفرینش و ماجرای حضرت آدمپژوهش

نقابی و کلثوم قربانی  شود: عفت  آثار نظامی صورت گرفته که به مواردی از این دست اشاره می

پوشان بر اساس الگوی پراپ«، به بررسی  »تحلیل ساختاری قصۀ شاه سیاه  ۀ ( در مقال1391)

داستان    »بررسی تطبیقی   مقالۀ ( در  1389پور )سیدی و علی  اند.پوش پرداختهقصه شاه سیاه

« به بررسی تطبیقی داستان آفرینش  های ایران و عرب های اسطورهآفرینش انسان در روایت

بررسی  »  مقالۀ( در  1392اند. خواص )ای ایران و عرب پرداختههای اسطورهانسان در روایت

و حوا از منظر قرآن و    )ع(سی خلقت آدم« به بررتطبيقی آدم و حوّا از منظر قرآن و عهد عتيق

است. در  1390وندی )سپه  عهد عتیق همت گماشته  تمثيلی  »جنبه  مقالۀ(  و  تأويلی  هاي 

های تأویلی و تمثیلی داستان  جنبه  داستان روز شنبه در گنبد سياه )از هفت پيکر نظامی(«

راندوزی و  روز شنبه در گنبد سیاه از هفت پیکر را مورد بررسی قرار داده است. ترکمانی با

( در مقالۀ »بررسی و تطبیق فرایند فردیت در گنبد اول و دوم از هفت 1391گلزار )چمنی

شناسی تحلیلی یونگ« به بررسی فرایند فردیت در گنبد اول و دوم  پیکر نظامی بر اساس روان

پرداخته یونگ  نظریۀ  اساس  بر  نظامی  پیکر  هفت  تطبیق  از  و  بررسی  خصوص  در  اما  اند. 

حاضر از این حیث   مقالۀ با شاه پوش هیچ پژوهشی صورت نگرفته و )ع(  آدمت حضرت شخصی

 باشد.دارای نوآوری می
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 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 . خلاصۀ داستان شاه سیاهپوش1-2

شود. زن هندی داستانی را  بهرام گور یک شب میهمان بانوی هندی خود در گنبد سیاه می

گوید: زنی در میان خدمتکاران قصرمان بود که پیوسته سیاه  کند. او میبرای بهرام بیان می

پوشید. دلیل این موضوع را از او پرسیدند. او گفت: در گذشته کنیز پادشاهی نیکوکار بود  می

داد.  ای داشت و به مسافران خوراک رایگان میخانهپوشید. او مهمانمی  نیز همواره سیاه  که او

پوشیدن  پوش میهمان او شد. شاه دلیل سیاهکه سیاه بپوشد یک روز مردی سیاهپیش از آن

جا همه  او را جویا شد. مرد گفت: در چین شهری به نام شهر مدهوشان وجود دارد که در آن

 پوشند.  اه میسی

جا به دنبال کسی بود که  در آنجا سفر کرد.  شاه با شنیدن این سخن کنجکاو شد و به آن

که با مرد قصابی آشنا شد. از قصاب درخواست کرد که آن راز  او را با آن راز آشنا کند. تا این

ببینی«   با چشم خود  را  بگوید. قصاب گفت: »وقت آن فرارسیده است که حقیقت  او  به  را 

که به طنابی بسته شده بود.  جا سبدی بود ای برد. در آنسپس قصاب شاه را با خود به خرابه 

پوشی مردم  قصاب به شاه گفت: »در آن سبد بنشین و بر آسمان و زمین بنگر؛ تا دلیل سیاه

ای شروع به پرواز کرد و ریسمان به دور  شهر را بفهمی« شاه در سبد نشست. سبد مانند پرنده

که پرندة  دید. تا این  گردن شاه بسته شد. او خود را بسته به یک ریسمان میان آسمان و زمین

بزرگی گرداگرد او پرواز کرد. شاه پای پرنده را گرفت. پرنده پرواز کرد و به باغ سرسبزی رسید.  

شاه پای پرنده را رها کرد و به خواب فرورفت. بعد از بیداری، حوریان زیادی را در آن باغ دید. 

را در کنار خود با احترام نشاند.  سپس بانویی زیبارو در برابر دیدگانش پدیدار شد. بانو شاه  

آن از  بعد  یازید.  نوشیدن شراب  به  بوسهکه مستیشاه دست  از حد گذشت،  بانو  اش  از  ای 

درخواست کرد و بانو هزار بوسه به او ارزانی داشت. شوق بر شاه چیرگی یافت و  دست بر کمر  

 بانو انداخت.  

سه خشنود باش« سپس دست یکی از  بانو در پاسخ به این کار شاه گفت: »امشب به بو

حوریان را به دست شاه داد و گفت: »کام خود بگیر که او کمر به خدمت تو بسته« شاه آن  

دیگری   حوری  با  منوال  همین  بر  شاه  نیز  دیگر  شبی  کرد.  سپری  حوری  آن  با  را  شب 

به    گذرانی کرد. سی روز به همین شیوه گذشت. سرانجام تاب و توان شاه تمام شد وخوش 

توانم صبر کنم. بانو گفت: »چشمت را ببند؛ تا بند  خواهم و نمیبانو گفت: امشب تو را می
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قبایم را بگشایم. چون چشم بگشایی مرا در کنار خود بینی« شاه چشم خویش را بست و  

 پوش شد.  چون بگشاد، خود را در آن سبد میان آسمان و زمین دید. از آن پس شاه نیز سیاه
 

 

 )ع( . خلاصۀ داستان آدم2-2

خواست موجودی را بیافریند که او را روی زمین جانشین خود کند. بنابراین دست  خداوند می

به کار شد و جبرئیل را برای آوردن خاک از روی زمین فرستاد؛ ولی خاک جبرئیل را سوگند  

ک را با خود بیاورد؛  داد که او را به درگاه خدا نبرد. سپس خداوند میکائیل را فرستاد؛ تا خا

ولی خاک بار دیگر از آمدن خودداری نمود. خداوند اسرافیل را فرستاد؛ باز همان قصه تکرار  

شد. سرانجام عزرائیل را فرستاد و از او خواست، هر چه خاک بر نیامدن پافشاری کرد، او را با  

 خود بیاورد. 

آ  خاک،  از  خداوند  آورد.  خداوند  درگاه  به  را  خاک  فرشتگان  عزرائیل  از  و  آفرید  را  دم 

کردند از  درخواست کرد که او را سجده کنند. ابلیس و گروهی از فرشتگان که از او پیروی می

 این کار سر باززدند. خداوند نیز ابلیس را از درگاه خود راند.  

راه کند، دست به کار شد. او با همکاری مار و طاووس به بهشت  که آدم را گمابلیس برای آن

راه یافت. ابلیس آدم را وادار به خوردن شجرة ممنوعه کرد که پیشتر خداوند آدم را از خوردن  

دور    -حوّا -آن برحذر داشته بود. همین که آدم از آن خورد زیورهای بهشتی از او و همسرش 

  )مطابق با قرآن کریم؛ مولوی،ها از بهشت رانده و هرکدام به جایی در زمین تبعید شدند  شد. آن

 (1352؛ رازی،  8 -14: 1399؛ نیشابوری، 1390
 

   )ع(پوش و قصۀ حضرت آدمهاي مشترک قصۀ شاه سیاهمایه. بن2-3

 های مکان، لذت یا گناه، درخت و سرنوشت مشابه هستند. مایهدر هر دو داستان، بن
 

 مکان  - 1-3-2

آن در  حوّا  و  آدم  که  میمکانی  زندگی  کریم  جا  قرآن  در  خداوند  است.  بوده  بهشت  کردند 

وَ  وَ»فرماید:  می أَنْتَ  اسْکُنْ  ا  قُلْنَا یَا آدَمُ  لَا تَقْرَبَا   َ کُلَا مِنْهَا رغََدًا حَیْثُ شِئْتُمَا و  وَ  لجنَّۀزَوْجُکَ 

اى آدم خود و همسرت در   : و گفتیم)  ( 35)قرآن کریم: بقره/  «  فَتَکُونَا مِنَ الظَّالِمِینَ  ةهَذِهِ الشَّجَرَ

این باغ سکونت گیر]ید[ و از هر کجاى آن خواهید فراوان بخورید و]لى[ به این درخت نزدیک  

در باغی مانند بهشت قرار  )ع(   آدم شاه نیز مانند حضرت    (نشوید که از ستمکاران خواهید بود

 گیرد: می
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 نــواز ــای دیــدههـدیــدم آن روضــه  گــرد بر گرد برگشتم از نشیب و فراز 

 شــکــر نـعـمـت پـدیـد مــیـکــردم   هــای لــذیــذ مـیــخــوردممــیوه

( 160: 1315)نظامی،     

)گرین  نخورده )بخصوص زنانه( و باروری باشد  الگوی بهشت، زیبایی دستتواند کهنباغ می

کامل  آن(  165:  1380و همکاران،   آزادی  از  قهرمان  است؛  آمده  داستان  دو  هر  در  که  گونه 

 ها بهره ببرد و تنها از یک چیز منع شده است.برخوردار است که از نعمت
 

 . لذت یا گناه 2-3-2

لذت داستان  دو  هر  )گناهدر  تلخبردن  باعث  میکردن(  دور  کامی  خوشی  از  قهرمان  و  شود 

آغوشی با بانوی زیبارو لذت ببرد  که از همپوش، قهرمان برای آنگردد. در داستان شاه سیاهمی

که میوة  برای آن)ع(   آدمکند. در داستان  نشینی  با او محروم میخود، را برای همیشه از هم

افتد. در هر دو داستان نفس بدفرما قهرمان  ممنوعه را بخورد از درگاه خداوند به این دنیا می

 دارد: را به گناه وامی
 شــد فـراق صــدر جــنـت طوق نفس  یــک قــدم زد آدم انــدر ذوق نـفـس

(182/ 2: 1390)مولوی،     

فرماید:  که خداوند به آدم و حوّا میذکر شده است؛ این)ع(   آدمدر قرآن کریم نیز داستان  

فَدَلَّهمَُا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا  » فریبد:  نباید به درخت ممنوع نزدیک شوند. ولی شیطان آن دو را می

ناَدَیهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمْ أَنْهکَمَُا    هِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّۀِ وَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوءَْ تُهُمَا وَطَفِقَا یخْصِفَانِ عَلَی

پس آنان  )(  22)قرآن کریم: اعراف/  «  عَن تِلکُْمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّکُمَآ إنَّ الشَّیطَنَ لکَُمَا عَدُوٌّ مُّبِینٌ

درخت  آن  از  چون  پس  آورد،  فرود  بلند(  مقام  آن  )از  دروغی  و  فریب  به  کردند    را  تناول 

های پنهان( بر آنان آشکار گردید و بر آن شدند که  شان )مانند عورات و سایر زشتیهایزشتی

از برگ درختان بهشت خود را بپوشانند و پروردگارشان آنها را ندا کرد که آیا من شما را از  

 (این درخت منع نکردم و نگفتم که شیطان دشمن آشکار شماست؟

یا آرزو می نابودی بکشاند؛ همانیک گناه  به  انسان را  از  تواند تمام عمر  طوری که شاه 

نشینی با »ترکتاز« محروم شد و آدم با یک گناه از بهشت بیرون شد و از همنشینی با هم

خداوند و ملکوتیان دور گردید. اگرچه اشتباه در هر دو داستان بسیار کوچک است و خوار  

پوش  پایگی بیفتد. در داستان شاه سیاهشود قهرمان از اوج منزلت به دوناعث مینماید؛ بمی
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پوشی  گوید: هر کاری دوست داری انجام بده و تنها از آرزوی خود چشم»ترکتاز« به شاه می

 کن:
 هـــمه ســالـــه بخـــرمــی مــیــــخنـد  در یــــــک آرزوی بــخــــود دربـــنـــد 

 نــــرد رو )را( با کـنـیـــزکــان مــیــبــاز   انــداز بـــوسـه مـیــگیــر و زلــف مــــی

 مـــرغ با تــســت شــیــر مــرغ مـجــوی  بـــاغ داری بــتــــرک بـــاغ مـــگـــوی

 گـــری چــه آری دســـتدر خــیـــانــت  کــام دل هــســت و کــامــرانی هـســت 

 دل بــنـه بــر وظــــیــفـــه شـــب دوش   مــشــبی بــا شـکیــب ســاز و مـکــوشا

( 171 -170: 1315)نظامی،     

زیست و رسوا  جا میتواند باشد که آدم نیز در آنباغ در بیت سوم نمادی از بهشت می

شبیه داستان آدم است که  تواند انجام دهد،  خواهد میکه شاه هر کاری دلش میگردید. این

» وَیَا آدَمُ    خواهی بکن، فقط به میوة ممنوعه نزدیک نشو.فرماید: هر کاری میخداوند به او می

لِمِینَ«  اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّۀَ فکَُلَا مِنْ حَیْثُ شِئتُْمَا وَ لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَکُونَا مِنَ الظَّا 

و از هر جا )و هر چه(   د ینیآدم، تو با جفتت در بهشت منزل گز ی)و ا(  19: اعراف/ میکر)قرآن 

(  رهیغ  ا ی  ب یس  ای انگور    ای)درخت گندم   دیدرخت نرو  ن یا  ک ینزد   کنی لو    دیتناول کن   دیبخواه

پوش، شاه تنها یک خواسته دارد و این  در داستان شاه سیاه  گشت(   دیکه از ستمکاران خواه

ترکت  به حساب میاز دید  به چشم  از عجولانه  بزرگ  آدم چندان  اشتباه  نیز  آید. در مثنوی 

داند  شود. مولوی علّت این موضوع را در آن میشدن او از بهشت میآید. ولی باعث راندهنمی

 یار و مانند چشم خداوند بوده است:  )ع(که آدم
 مـــو در دو دیـده رســـته بـــودلیــک آن    گـــر چــه یـک مـو بُد گنـه کو جسته بود 

 مـــوی در دیـــده بـــود کــــوه عـظـیـم   بــود آدم دیـــــدة نـــــور قــــدیـــــم 

(182: / 1390)مولوی،     

چنان که بدون سابقۀ  داشتنی است؛ هماین در حالی است که شاه هم در نزد ترکتاز دوست

خود   به  را  او  قبلی  میآشنایی  را  نزدیک  او  جانب  از  اشتباه  کوچکترین  حال  این  با  کند. 

 در جایی دیگر، مولوی علّت خواری آدم را شکم و شهوت وی دانسته است:  تابد.برنمی
 و آنِ ابـلــیــس از تـکــبـر بــود و جــــاه   زلـّــت آدم ز اشـــکــم بــــود و بـــاه 

 و آن لـعـیــن از تـــوبـه اسـتـکـبـــار کـرد   ــرد لاجــــرم او زود اســتــغــفــار کـ

(751/ 5: 1390)مولوی،     
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داستان شاه سیاه نیز شهوتدر  از همپوش  را  او  برای همیشه  گرایی شاه  ترکتاز  نشینی 

 کند. محروم می

داستان  کند با  شود و سپس توبه میکه آدم به خاطر شهوتش از دربار الهی رانده میاین

 افتد. رانی از ترکتاز دور میپوش همخوانی دارد. در آن داستان شاه به خاطر شهوتشاه سیاه

مستی بلای جان فرزندان آدم نیز هست. این موضوع در آغاز آدم را از بهشت بیرون راند؛  

 اندازد: سپس ما را در خواری گناه می

 خود نفس ما زآن حلم بودمست و بی

جنت در  خورد   چونکه  حلم   شراب 

 

ربود  وی  از  کلاه  مستی  در   دیو 

زرد  روی  شیطان  بازی  یک  ز   شد 

 (823/ 5: 1390)مولوی،                    

ای به این موضوع باشد که  تواند اشارهپوشند میکه مردم شهر مدهوشان نیز سیاه میاین

اند. در جایی دیگر، مولوی  ها فرزندان آدم هستند که فریب هوای نفسانی خود را خوردهآن

 علّت توجّه آدم را حرص وی به گندم دانسته است: 
 از دل آدم ســـلـــیـــمــــی را ربـــود  حــرص آدم چــون ز گـنـدم درفــزود

 غـــرّه گـــشــت و زهـر قاتل نـوش کرد  ات را گـوش کــرد پـس دروغ و عـشــوه

 پـرد تـمـیـــیز از مــسـت هــوسمــی  نـدانـســت آن نـفــس کـژدم از گـنـدم 

(294/ 2: 1375)مولوی،     

 . درخت 3-3-2

یاد شجرة ممنوعه میوجود درخت در داستان شاه سیاه به  را  انسان  باعث  پوش،  که  اندازد 

ای  پوش، درخت وسیلهسیاهشود. در داستان شاه  بردن به رازهای جهان خلقت میدانایی و پی

کشیدن  شود برای پایینای میشود برای بالا کشیدن شاه و در داستان آدم درخت وسیلهمی

کشیدن است؛ در باطن آدم را  به جهان خرابات  کشیدن در ظاهر پایینآدم؛ که البته این پایین

یابد. به قول حافظ که  ت میآورده است و در این جهان، آدم به مراتبی بالاتر از فرشته دس 

 گوید: می
 آدم آورد دریـــن دیـــر خــــراب آبـــــادم                    من ملـک بودم و فردوس برین جــایم بــود 

(428: 1387)حافظ،     
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بشر   نوع  باعث پیشرفت روحی  باور داشته است که جهان  مانند دیگر صوفیه  به  نیز  حافظ 

 ( 165: 1380)گرین و همکاران، الگوی فناناپذیری نیز باشد  تواند کهندرخت میشود. می
 

 

 . سرنوشت4-3-2

در هر دو داستان سرنوشت این گونه است که قهرمان مسیری را طی کند. زمانی که شاه از  

 پوشیدن را پرسید، از سرنوشت خود یاد کرد:مرد مسافر علّت سیاه
 بــا چــــو من خــسروی چــه بازی کــرد  کاســمــان بـیـن چـــه تــرکتـازی کـرد

 در ســــواد قـــلـــم کــشـــــیـد مــــرا  از ســـــــواد ارم بـــــریـــــد مــــــرا 

( 149: 1315)نظامی،     

این همان سرنوشتی است که قهرمانان زیادی را به دام شکست کشیده است. علّت اصلی این 

پرستی است. شاه عامل بدبختی خود را آسمان  شکست در برابر سرنوشت، هوای نفس و لذت

کند. در داستان آدم نیز، آدم با اجبار به درگاه خداوند برده  یا همان فاعل سرنوشت معرفی می

ز قبل تعیین شده است که به مراتبی از آفرینش برسد. او در پی خوردن از میوة  شود و امی

 شود.ممنوعه به این جهان تبعید می
 

 

 هاي مشابه. شخصیت4-2

 .خداوند و ترکتاز 1-4-2

به خود  شخصیت را  قهرمانی  نظر که  این  از  به هم شبیه هستند؛  »ترکتاز«  و  های خداوند 

های وی چیزی در ذهن دیگران نبوده است. در داستان  از برتریاند که پیشتر  نزدیک کرده

به  بنابراین  برآورده کند.  را  انتظارات خداوند  بتواند  آدم  فرشتگان در شک هستند که  آدم، 

ریز را در زمین قرار دهی؛ حال آنکه ما خود، تو  خواهی موجودی خونگویند: میخداوند می

 کنیم. را عبادت می

فِیهَا وَ » یُفْسِدُ  مَنْ  فیِهَا  أَتَجْعَلُ  قَالُوا  خَلِیفَۀً  الْأَرْضِ  فِی  إِنِّی جَاعِلٌ  لِلمَْلَائِکَۀِ  رَبُّکَ  قاَلَ    وَإِذْ 

)قرآن کریم: بقره/ «  نُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ  نَحْنُ نسَُبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ  یَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَ

گفت)(  30 فرشتگان  به  تو  پروردگار  چون  گماشت  :و  خواهم  جانشینى  زمین  در    ؛ من 

ها بریزد و حال  گمارى که در آن فساد انگیزد و خونآیا در آن کسى را مى  : ]فرشتگان[ گفتند

تو با ستایش  ما  تنزیه مى  ،آنکه  را[  تقدیست مى]تو  به  و  من چیزى    :فرمود  .پردازیمکنیم 

 .( دانیدشما نمیدانم که مى
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ها را بر فرشتگان  آموزد و آن اسمها را به او میسپس خداوند برای اثبات برتری آدم، اسم

 کند: نیز عرضه می

کُنْ   وَ» إِنْ  هَؤلَُاءِ  بِأَسمَْاءِ  أَنبِْئُونیِ  فَقَالَ  الْمَلَائِکَۀِ  عَلىَ  عَرَضَهمُْ  ثمَُّ  کُلَّهَا  الْأَسْمَاءَ  آدَمَ    تمُْ عَلَّمَ 

ها  سپس آن  ؛ها را به آدم آموخت]معانى[ نام  ۀو ]خدا[ هم»  (31)قرآن کریم: بقره/   «صاَدِقِینَ

.«  ها به من خبر دهیدگویید از اسامى ایناگر راست مى  :را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود

ها را  که آدم اسمها ناتوان بودند و به این موضوع اقرار کردند. تا اینفرشتگان از بیان آن اسم

 ( 33 -32)قرآن کریم: بقره/ بیان کرد و فرشتگان به برتری آدم پی بردند. 

سیاه شاه  داستان  سایر  در  بر  را  او  بشناسد  پیشتر  را  شاه  آنکه  بدون  ترکتاز  نیز،  پوش 

 نشاند.  دهد و وی را در کنار خویش میرتری میزیبارویان ب
 در صـــف زیر جــای بــگـــــزیـــنـــم   خـواسـتـم تا بـه پـــای بنـشـیـنـم 

 پـــایـه بـنــدگـی سـزای تـــو نیـســـت  گـفـت بـرخـیز جای جای تو نیسـت

 کـه ز پوستجــای مـهـمـان ز مـغـز بـه   دوستپیـش چـون من حریف مهمان

 پــــرورد رایــــض هـــنـــری دســــت  خاصـه خـوبی و آشـنـایـی نــظــری 

 ســـازگـــارســــت مـــاه بـــا پـرویــن   بـر سـریـر آی و پـیـش مـن بنـشین 

( 162: 1315)نظامی،     

داند. شاه  زیبارو نمیدر این داستان این خود شاه است که خویش را در حد و اندازة بانوی  

 کند.خود را دیو بیابانی معرفی می
 بــا چــو مــن بـنــده ایــن حــدیــث مگوی                        گــفــتم ای بــانـوی فریشــته خــــوی 

 مـرد آن تــخــت جـز سـلـیـمــان نـیــسـت   تــخــت بلـقـیــس جــای دیوان نیست 

 چـــون کـنـــم دعــوی ســلـــیــمــانــــی   دیــوی شـــدم بــیــابــانـــیمــن که  

( 162: 1315)نظامی،     

 دارد:کند و او را گرامی میکه شاه مهمان اوست، از وی پذیرایی میترکتاز برای آن
 فـسـانـه مـگـــیــربــافــســون خــوانــدة    گـــفت نــارد بهـــا بـــهانـه مــگیــر

 لـیـک بـا مــن نشــســت بــایــد و خـاست...   همــه جـای آن تسـت و حــکـم تـراست 

 مــیـهـــمــان را عــزیـــز بــایـــد کـــرد...   مـیـهـمـان مـنـی تـو ای ســـره مـــرد
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 هــــا ــربــانـــیکــــرد بــســـیــار مــه  هــا بـا مــن آن مــه بـه خــوش زبـانـی

( 163 -162: 1315)نظامی،     

اند به هم  بنابراین خداوند و ترکتاز در اینکه بدون آشنایی قبلی آدم و شاه را بالا کشیده

 شبیه هستند. 
 

  . قصاب و عزرائیل 2-4-2

شخصیت قصاب و عزرائیل نیز به هم شبیه است؛ از این نظر که قصاب شاه را به جهانی دیگر  

آنمی در  رازی  که  آرزو  برد  به  تن  که  نیست  زیبارویی  جز  چیزی  راز  این  است.  نهفته  جا 

مینمی آشنا  عاشقی  دنیای  با  را  شاه  قصاب  سیاهدهد.  علت  و  حالتی  کند  با  را  پوشیدن 

آموزد. هنر نظامی در آن است که قصاب را با هنر مختص به خود  به شاه می  پدیدارشناسانه

آگاهی میبرای  جان  عزرائیل  مانند  به  قصاب  که  نظر  این  از  است؛  برگزیده  ستاند.  بخشی 

گیرد.  ای در دستان قصاب قرار میعزیزترین داشتۀ هر موجود زنده جان اوست که برای لحظه

این   نیز  آدم  نزد خداوند میدر داستان  به  را  عزرائیل، عزرائیل است که خاک  از  برد. پیش 

شود و هر بار  فرستد؛ ولی خاک با آنها همراه نمیخداوند فرشتگان دیگر را نیز برای خاک می

 دهد که او را به دربار خداوند نبرند.  آنها را سوگند می

خداوند گفت:  بازگشت.  بحضرت  شنید،  ذکر سوگند  تن  »جبرئیل چون  داناتری، خاک  تو  ا 

تعالی   بازگشت. حق  برداد.  بیامد. همچنین سوگند  او  برو.  تو  فرمود:  را  درنمیدهد. میکائیل 

اسرافیل را فرمود: تو برو. او برفت. همچنین بازگشت. حق تعالی عزرائیل علیه السلام را فرستاد  

ئیل بیامد و به قهر یک قبضه  و گفت: اگر بطوع و رغبت نیاید؛ باکراه و اجبار برگیر و بیار. عزرا 

 (41: 1352)رازی، خاک از روی زمین برگرفت.« 

باید توجه نمود که قصاب و عزرائیل کسانی هستند که رشتۀ پیوند قهرمان را با دنیای  

 اند. اند و برای مدتی قهرمان را با دنیایی دیگر آشنا نمودهمادی بریده
 

 .آدم و شاه 3-4-2

 کنیم. هایی دارند که در ادامه وجوه شباهت آنها را بررسی میم شباهتشخصیت آدم و شاه با ه 

 . دور افتادن از وطن خود1-3-4-2

افتند به هم شباهت دارند.  پوش از این نظر که هر دو از سرزمین خود دور میآدم و شاه سیاه

شود. گویی  پوشیدنِ مرد مسافر، راهی چین میشاه از کاخ خویش به سودای یافتن راز سیاه



 1402بهار و تابستان ، ومس ، شمارة دوم  سال، های نوین ادبیپژوهش 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خود   وطن  از  یادی  هیچ  آنجا  در  و  است  ترکتاز  جایگاه  باغ  همان  شاه  واقعی  سرزمین  که 

کند. آدم نیز نخست خاکی بیش نیست و در سرزمین مکه افتاده است تا اینکه به درگاه  نمی

شود. داستان آفرینش آدم به صورت مفصلی در مرصادالعباد نیز آمده  خداوند و بهشت برده می

 ست. ا

»در بعضی روایت آنست که چهل هزار سال میان مکه و طایف با آب و گل آدم از کمال  

ها بر رفت و بر بیرون و اندرون او مناسب صفات خداوندی آینهحکمت دستکاری قدرت می

 (43: 1352)رازی، نشاند که هر یک مظهر صفتی بود از صفات خداوندی«  کار می

 . پیروی از هوای نفس2-3-4-2

کند و خود را از اوج منزلت به  پوش، شاه از هوای نفس خود پیروی میدر داستان شاه سیاه

کند. در داستان آدم نیز، آدم با پیروی از امر شیطان پلید که  اندازد و هبوط میقعر ذلت می

افتد. شیطان درون )در داستان شاه  مار و طاووس را به همکاری فراخوانده است به پستی می

پوش( و شیطان بیرون )ابلیس( در هر دو داستان در تخریب جایگاه شخصیت اصلی نقش یاهس

 اند.  اساسی را ایفا کرده

 . عروج 3-3-4-2

پوش، شاه به وسیلۀ قصاب و با  کند. در داستان شاه سیاهدر هر دو داستان قهرمان عروج می

 رود.  کمک او به نزد بانوی زیبارو می
 وز خـــلایـق نـــبــود بــا مــا کــــس   شــد مــن غـــریــب از پــس او هـمــی 

 ســوی ویـــرانــۀ کــشــــیـــد مــــرا   ز آدمـــی بــریــد مـــراچـــون پـــری 

 چـــون پــری هـر دو در نقــاب شـدیـم   چـــون در آن مـــنـــزل خــراب شدیـم 

 رفـــت و آورد پـیــشـــم آهــســتــــه  رســـن بـســتـــهســـبـــدی بـــود در 

 اژدهــــائـی بـــگـــرد ســـلـــه مـــار   بــســتـــه کــرده رســـن در آن پـرگـار 

 جــلـــوة کــن بــر آســمـان و زمــیـن  دم در این ســبد بنشــیـن گــفــت یـک

 در نشــســتـم در آن ســـبـد حــالـــی   خـــالـی چــون دمــی دیــدم از خـلــل  

 ســبـدم مـــرغ شــد هــوا بــگـرفـــت  چــون تــنـم در سـبـد نـوا بـگــرفــــت 

( 158 -154: 1315)نظامی،     
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رسد. در هر دو داستان قهرمان  در داستان آدم، خاک )آدم( به وسیلۀ عزرائیل به عروج می

گوید:  میبدی دربارة عروج آدم می  رود و قرار است چه چیزی را تجربه کند.کجا میداند به  نمی

»آدم، نه خود شد که او را بردند. آدم نه خود خواست که او را خواستند. فرمان آمد که مخدرة  

معرفت را کفوی باید تا نامزد وی شود. هژده هزار عالم به غربال فروکردند کفوی به دست  

 ( 162/ 1: 1389)میبدی، ن مجید خبر داده بود »لیس کمثله شیء«  نیامد که قرآ

آدم در درگاه خداوند از خود شایستگی نشان داد و اسما کسان و اشیا را یادآور شد؛ به همین  

 خاطر خداوند او را در جایگاهی بلند قرار داد: 
 انـدر هـر رگ اســت صــد هــزاران علـمش    بوالبـشـر کـو علـَّـم الاسـمـا بـگ اســت

 تـا بـه پــایــان جــــان او را داد دســـــت   اسـم هـر چـیـزی چنان کآن چیز هسـت 

(58/ 1: 1390)مولوی،     

ماند و کسی از عظمت خداوند آگاه  شد راز هستی سر به مهر باقی میاگر آدم آفریده نمی

 شد.  پوشیدن آشکار نمیگشت هرگز راز سیاهچنان که اگر شاه به دنبال راز نمیشد. همنمی

 . هبوط 4-3-4-2

هرمان در گذار الگوی قهرمان اصطلاحی به نام پاگشایی وجود دارد؛ به این معنی که قدر کهن

شدن به عضو  از جهل و خامی به بلوغ اجتماعی و معنوی؛ یعنی برای نیل به پختگی و تبدیل

گذراند. پاگشایی در  های بسیار دشواری را از سر میاش، آزمونعیاری از گروه اجتماعیتمام

)گرین و همکاران، بازگشت    -3تغییر    -2جدایی    - 1اغلب موارد شامل سه مرحلۀ مجزاست:  

نامه، همان آدم است که  توان چنین تعبیر کرد که نی در نیتفسیری کلی می  در(  166:  1380

از نیستان ملکوت جدا شده؛ تا تغییری شایسته یابد )توبه کند و عمل صالح انجام دهد( و  

 سرانجام به سوی حق تعالی رهسپار شود. 

 بـازجـویـــد روزگـــار وصــل خــویــش  هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش

( 5/ 1: 1390)مولوی،      

در روایات چنین آمده است که: »آدم و حوا پس از آنکه از دستور خداوند سرپیچی کردند  

و از میوة ممنوعه خوردند از بهشت رانده شدند. پس از هبوط آدم به هندوستان افتاد و حوا  

پوش نیز این سه مرحله از خامی به  شاه سیاه(  49/  1ج  :  1374)طبری،  در جدّه پایین آمد  

اوست که   رازدانی   او  تغییر  از موطن خویش سفر کرده،  است.  را طی کرده  سوی پختگی 

 پوش به خود گرفته است؛ سپس به وطن خویش بازگشته است.  ظاهری سیاه
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 . سیاهی 5-3-4-2

یدن صوفیان نیز پیوندهایی دارد. زمانی  رو شدن آدم و نیز کبود پوشپوشیدن شاه با سیاهسیاه

چهره کرد؛  هبوط  جهان  این  به  آدم  چهرهکه  سیاهی  و  شد  سیاه  نیز  مردم  اش  برای  اش 

هندوستان باقی ماند. بنابراین شهر مدهوشان و هندوستان نیز تناسباتی با هم دارند. هجویری  

های ایشان  ن که بیشترین جامهگوید: »اما آالمحجوب دربارة سیاه پوشیدن صوفیه میدر کشف

اند و جامۀ سفید چرا کبود باشد: یکی آن است که اصل طریقت ایشان بر سیاحت و سفر نهاده

اندر سفر بر حال خود نماند و شستن دشوار باشد و هر کسی بدان طمع کند و دیگر آن که  

دار محنت است  کبود پوشیدن شعار اصحاب فوات و مصیبات است و جامۀ اندوهگنان و دنیا  

و ویرانۀ مصیبت و مفازة اندوه و پتیارة فراق و کدوادة بلا؛ چون مقصود دل اندر دنیا حاصل  

ندیدند؛ کبود اندر پوشیدند و بر سوک وصال فرونشستند. و گروهی دیگر اندر معاملت جز  

پوشیدند اندر  کبود  نه؛  فوت  بجز  روزگار  اندر  و  نه  خرابی  بجز  دل  اندر  و  ندیدند  «  تقصیر 
 (72: 1389)هجویری، 

 گوید:بعد از هبوط می  )ع( شدن چهرة حضرت آدمالاسرار دربارة سیاهنظامی در مخزن
 تــا نـکــنــــی تـــوبــــۀ آدم نــــخـسـت  چــرک نشــایــد ز ادیـــم تـو شـســت

 جــایـــی رســـید کــادم از آن عــــذر بــه   عـذر بــه آن را کــه خـطـایـی رسـیـــد 

 زد بــه ســـرانــــدیـــب ســراپــــــرده را  آب رسـانـد ایـن گـــــل پــژمــــرده را

 بــر ســر آن خــاک سـیــاهــی بــریـخــت  رو ســیـه از ایــن گـنــه آنجا گـریـخـت

( 291: 1387)نظامی،     

 ای کرده است:اشارهرو شدن آدم حافظ نیز در بیتی به سیاه
 سـرّ آن دانـه کــه شـد رهــزن آدم بـا اوســت  خال مشکین که بدان عارض گندم گونست

(81: 1387)حافظ،     

که هم شاه و هم آدم از کار خود پشیمان هستند؛ ولی راه بازگشتی به سمت باغ و  با این

ماندگار می در پشیمانی  بنابراین  ندارد؛  وجود  و    مانند بهشت  آه  تا همیشه دچار  قهرمان  و 

 شود.  افسوس می

باید توجه کرد که در هر دو داستان دورشدن از معشوق باعث پیدایش عشق شده است.  

عزیزالدین نسفی بر این باور است که امانت سپرده شده به آدم که در قرآن به آن اشاره شده  
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گاه آدم در سرندیب مکانی است  و منظور از قدم(  172)قرآن کریم: احزاب/  »امانت عشق« است.  

 ( 414: 1962)نسفی، تبۀ حیوانیت به جایگاه انسانیت رسیده است. که آدم از مر

اند گویی که برای رسیدن به بلوغ که قهرمان هر دو داستان هبوط داشتهبنابراین در این

باری از تجربه به  شدند؛ سپس با کولهبایست از سرزمین اصلی خود برای مدتی دور میمی

 گشتند. وطن بازمی

 رویان . زیبا6-3-4-2

نشاند با  کند و آتش شهوت خود را با آنها فرو میزیبارویانی که شاه خود را با آنها مشغول می

فرشتگان الهی که آدم با آنها همنشین بوده است شباهت دارند. این شعر حافظ بسیار با این  

 پیوند است: مقام از قهرمان هر دو داستان هم
 حــالــی اسـیــر عـشــق جـوانــان مـهـوشــم  دریـن سـفــرمــن آدم بـهـشـتیـم امـا  

 (458: 1387)حافظ،   

 . پشیمانی و توبه7-3-4-2

از بهشت رانده شد اظهار پشیمانی نمود و توبه کرد؛ تا اینکه دوباره    )ع(هنگامی که حضرت آدم

گوید تا  توبۀ آدم میالاسرار دربارة  . نظامی در مخزنمورد مهربانی خداوند بزرگ قرار گرفت

 زمانی که آدم شکسته نشد مورد عطوفت حق قرار نگرفت.
 چــون دل گــنــدم بــه دو بــشــکـافـتـه  گــرمـــی گــنــدم جــگــرش تــافــتــه

 بــی زَمــی و سـنـگ نــوایــی نــداشـــت  او کــه چــو گـنـدم سـر و پـایـی نـداشـت 

 تـا نـشـــکســـتـنـد نـشـــد روسـپـیــد  نـفـکـنـــدنــد نــرُســت آن امــــیــد تـا  

 نـــمــای   در غــم تــو ای جــو گــنـــدم  آزمایچــون جــو و گـنــدم شـده خـاک 

 ( 290: 1387)نظامی،   

ید؛ اظهار پشیمانی  پوش نیز شاه پس از آنکه از دیدار ترکتاز محروم گرددر داستان شاه سیاه

 مورد عنایت قرار نگرفت.  )ع(نمود؛ ولی دیگر سودی نداشت و مانند آدم
 پــوشـی نــاگــزیــر اســت ازیــن ســیه  مــن ستــمـــدیــده را به خــامـــوشــی 

 هـــم در آنـشـــب بـسـیـچ کــــردم راه  در ســر افــکنـــدم آن پــرنـــد ســـیــاه 

 
«  وَحَملََهاَ الْإِنْساَنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جهَُولاً إِنَّا عَرضَْناَ الْأَمَانَۀَ عَلَى السَّمَاواَتِ وَالْأَرضِْ وَالجِْباَلِ فَأَبَيْنَ أَنْ يحَْمِلْنَهاَ وأَشَْفَقْنَ مِنْهَا( »1

پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن    ؛كرديمها عرضه  ها و زمين و كوهما امانت ]الهى و بار تکليف[ را بر آسمان)

 ( راستى او ستمگرى نادان بود .و]لى[ انسان آن را برداشت ؛ هراسناك شدند
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 بــر خـــود افــکـنـده از سـیــاهـی رنگ   ســوی شــهــر خـــود آمـــدم دلتـــنـگ

 ( 180: 1315)نظامی،   

به گونه اندوه همراه هستند؛  با  این همه هر دو داستان  تراژدی شدهبا  اند.  ای که شبیه 

ا با آرامش اندیشه  دهد؛ ت»تراژدی با برانگیختن رحم و مهربانی و ترس در ما به ما قابلیت می

این پشیمانی و حسرت  (  81:  1399)دیچز،  و به دور از شور و احساسات نمایش را ترک گوییم.«  

 کند. ها وادار میبر گذشته در درون دو قهرمان است که ما را به ترحم بر آن

 . ناز و نیاز 8-3-4-2

کند و حاضر نیست نیاز شاه را برآورد.  میدارد؛ ولی او ناز شاه نیاز خود را بر ترکتاز عرضه می

در داستان آدم نیز در آغاز خداوند نیاز دارد که خاک را به نزد خود ببرد و از آن آدم را بسازد؛  

برد. در داستان  کند تا اینکه سرانجام عزرائیل او را با زور به نزد باری تعالی میولی خاک ناز می

شود که بر معشوق ازلی التماس  خاطر گناه خود مجبور میآدم سرانجام این آدم است که به  

 شود. بخشش نماید؛ بنابراین سیر نیاز برعکس می
 

   یریگجه ینت. 3
پیوندهای زیادی با هم دارند. عناصر زیر در    )ع(پوش و داستان حضرت آدمداستان شاه سیاه

 هر دو داستان به هم شبیه هستند:

روند که سرسبز است و هر چه بخواهند فوراً حاضر  می  مکان مشابه: آدم و شاه به جایی

 شود.می

گرایی تصمیم  شود؛ ولی به خاطر لذتلذت یا گناه: شاه از تداخل جنسی با ترکتاز منع می

کند. آدم نیز از خوردن  گیرد به این کار دست یازد؛ بنابراین ترکتاز او را از خود دور میمی

خورد زیورهای بهشتی از او دور  که از آن میشود؛ بنابراین به محض اینمیمیوة ممنوعه منع  

 شود.شوند و به زمین تبعید میمی

 شود. درخت: در هر دو داستان درخت باعث دانایی و رسیدن به معرفت می

 شوند.جا رانده میسرنوشت: هر دو قهرمان با اجبار به سرزمین معشوق برده و با خفت از آن

 های مشابهشخصیت

که پیشتر کسی بشناسد، به  خداوند و ترکتاز: خداوند و ترکتاز قهرمان داستان را بدون آن

 اند.خود نزدیک کرده و گرامی داشته
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اند  قصاب و عزرائیل: این دو کسانی هستند که رشتۀ پیوند قهرمان را با دنیای مادی بریده

 اند. ت آشنا کردهو او را برای مدتی با دنیایی سراسر لذّ

 های مشترک دارند: شاه و آدم: شاه و آدم در هشت مورد ویژگی

پیروی    - 2رود.  دور افتادن از سرزمین خود: شاه از کاخ خود و آدم از زمین به بارگاه خدا می

اندازد و آدم به خاطر  جویی از ترکتاز خود را به ذلّت میپوش برای کاماز هوای نفس: شاه سیاه

پوش عروج  عروج: در داستان شاه سیاه  - 3شود.  وردن میوة ممنوعه از درگاه خدا رانده میخ

هبوط: در داستان شاه    -4افتد.  با راهنمایی قصاّب و در داستان آدم با اجبار عزرائیل اتفاق می

  - 5پوش شاه از دربار ترکتاز و در داستان آدم، آدم از دربار خداوند هبوط نموده است.  سیاه

روشدن آدم با هم تناسب دارند؛ از این نظر که به  پوش و سیهپوشیدن شاه سیاهسیاهی: سیاه

نشینی با زیبارویان: شاه با زیبایان  هم  -6اند.  رو شدهپوش و سیاهخاطر اندوه و پشیمانی سیاه

که شاه  س از آنپشیمانی: پ  -7کند.  کند. آدم نیز با فرشتگان زیبارو سیر میشب را سپری می

شود. آدم نیز با گناهی که کرد از دربار  افتد از کردة خود پشیمان میاز دربار ترکتاز به دور می

پوش ناز  ناز و نیاز: در داستان شاه سیاه  - 8شود.  خداوند و بهشت اعلی به این دنیا تبعید می

 نیاز دو طرفه است.  از طرف ترکتاز و نیاز از طرف شاه است و در داستان آدم ناز و 
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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Sacred stories subconsciously affect the way people tell 

stories. Among these stories is the story of Prophet Adam 

(PBUH), which is described in detail in Abrahamic religions, 

especially Islam. This story had an impact on Nizami’s mind, 

in such a way that he wrote the story of the black-clad king 

from the Haftpeykar under its influence. In this research, we 

decided to investigate and compare the common themes and 

similar characters of the two stories of the black-clad king in 

the Haftpeykar Nizami and the story of Adam (PBUH) in the 

religious and literary narratives with a descriptive-analytical 

method. After examining these two narratives, we came to 

the conclusion that the same place, pleasure or sin, tree and 

fate are the common themes of the two stories. Similar 

characters are also among these: ۱- the Master and Turktaz: 

those two have brought the hero close to them without prior 

acquaintance. ۲- Butcher and Azrael: These are the two 

people who cut the hero's connection with the material world 

and introduced him to a world full of pleasure for a while. ۳- 

The king and Adam: these two have eight common 

characteristics: falling away from their own land, following 

their passion and whimsy, ascension, etc. 
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